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هنري تا نوشته ساختار منطقي مستحكمي نداشته باشد، اجزاي اثر جايگاه ويـژة خود را نيافته و  -يادب يدر اثر
وج شگرف ا. كند آل هنري راه پيدا نمي يابند و در نهايت به شكل ايده چنان كه بايد به زيبايي و تأثير دست نمي

نظامي در خمسه . آفرينند و شگفت آفرينش اثر هنري تلفيق و آميختگي پيامها و ساختارهاست كه شكل را مي
، به نحو شايسته بهره برده است، هر استاز زباني پخته، پيراسته و آراسته كه خاص شاهكارهاي بزرگ ادبي 

تركيب اجزاي مواد متشكّل آن هنر عرضه  فيتي خاص ازيهنرمندي چكيدة فكر و ذوق و نبوغ خود را با ك
شيوايي و دلنشيني گفتار هر شاعر هنرمند به مهارت در . كند و خمير ماية هنر شاعر واژگان زبان است مي

 يا هاست كه هاله ب واژهها و چگونگي تركيب و آرايش آنها بستگي دارد و در وراي تركي گزينش و چينش واژه
نظامي در مثنويهاي خود ضمن استفاده از ذخائر . آيد مضمون آفريني پديد مي براي ايجاد معاني، تعبيرات و

علاقمند بوده و از سوي ديگر در خلق و آفرينش تعبيرهاي جديد و زبان خاص شعر به كاربرد زبان رايج مردم
هل زباني، ناك، ابرناك، آبناك، غم و شادي نگار، داوريگه، بختور، سگ زباني، د تركيبات واژگان نظير خنده

. انگيز كه موجب گسترش دامنة معاني و مفاهيم گرديده، سهم ارزشمندي دارد رايگان گرد، فكرت انگيز، گلاب
زباني نظامي از قبيل واژه گزيني، تركيب سازي، وصف، تكرار، امثال و حكم  ةدر اين مقالت ويژگيهاي برجست

  .مورد بررسي قرارگرفته است...  و برخي ويژگيهاي سبكي دستوري نظير تبديل، حذف، تأكيد و
  

  يديكل ياه  هواژ
      .تصوير، شعر و ادب نظامي، زبان،

   
  مقدمه
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  :گويد كند و مي ابتكاري بودن اشعار خود اشاره مي
ـــهعاريــــــت كـــــــس نپـذ  ام يـرفتــــ

ـــد ـــم ةشعبــــ ـــازه بـرانـگيختــــ  تــــ
  

 ام آنچــــه دلــــم گفــــت بگــــو گفتــــه  
ـــم   ــو دوختــ ــب نــ ــي از قالــ  هيكلــ

  )12و1: ج1313نظامي، (                           
  :در اين باره در خسرو و شيرين نيز اشاراتي كرده است

ــو ــد چـ ــاش شـ ــه نقـ ــن بتخانـ ــتمايـ  دسـ
  

ــز   ــتم  جـ ــراو نقشـــي نبسـ  آرايـــش بـ
  )31:همان، الف(                               

. باشدسخن مي او همواره در پي انتخاب بهترين. هم از نظر صورت و هم از نظر معنا در اوج هنر شعريست شعر نظامي
نيروي خيال قوي و آگاهي او از دانشها و باورهاي رايج، شعرش را غني . ها و تعبيرات زيبا سخن نيكو در قالب واژه

سازي  تركيب -ابداع تركيبهاي تازه و -واژه گزيني- زباني نظامي، كاربرد خاص واژه  ةاز ويژگيهاي برجست. ستساخته ا
وصف، تكرار، تأكيد، تبديل، حذف، استفاده از آيات قرآني و احاديث اسلامي و تركيبهاي عربي، طب و نجوم، امثال  -

در بحث مربوط به ويژگيهاي . توان نام برد و بازار را مي و حكم، تعبيرات و ضرب المثلهاي رايج در بين مردم كوچه
آنچه بيش از هر چيز ديگري در خور اهميت و توجه است و شعرش را غنا بخشيده  -سبكي و دستوري - زباني او

 ها در شعر او هدفدار و براساس توانايي واژه. ها و تركيب سازي است است، قدرت فوق العاده او در حسن انتخاب واژه
ات صرفي و نحوي در يين بدان معنا نيست كه ديگر خصوصالبته ا. آنها در آراستگي ساختار زبان انتخاب شده است

معنوي، آنچه نقش قابل توجهي در  - دروني -كناري -از بين انواع موسيقي بيروني. كلام شاعر از نظر دور مانده باشد
از طريق تكرار صامتهاي واحد و يا مشابه و نيز مصوتهاي موسيقي دروني است كه  ،موسيقايي كردن سخن شاعر دارد

گيري از انواع صنايع معنوي بديعي به وجود  البته نقش موسيقي معنوي كه از طريق بهره. بلند و كوتاه ايجاد شده است
ط به وزن شود و نيز موسيقي بيروني كه مربو موسيقي كناري كه به قافيه و رديف مربوط مي. آيد بسيار چشمگير است مي

آنچه سبب گسترش و انتشار كلام نظامي در بين مردم شده، . شعر است در اشعار او از اهميت كمتري برخوردار است
مفاهيم قرآني در شعر . خورد هاي او به چشم مي سادگي و رواني آن است و اين سادگي و رواني در بين تمام منظومه

. كند ي ميهاي شعري زيبا متجلّ يابد، مضامين وحي را در قالب پرده او در هر جا كه امكان مي. زند ينظامي موج م
ناپايداري و فناپذيري انسان، دعوت به زهد و اصلاح، مردم دوستي و ستم ستيزي، پيام آشكاري است كه از پنج گنج او 

رف خيال و قالب گيرا و رساند زبان قدرتمند شاعرانه، صور زيبا و ظ آنچه حكيم نظامي را به زمان ما مي. شود مستفاد مي
  .مناسب بيان اوست

   زبان نظامي
اثرات شگرفي  اءاند كه منش در اين قرن شاعران بسياري ظهور كرده. قرن ششم از نظر تحول شعر اهميت خاصي دارد   

كه  ثير شعراي قبل از خود بودند، تغييراتيأخود اين شاعران نيز تحت ت. بر افكار و سبك شعراي پس از خود شدند
. ع قابل اعتنا استشعر اين دوره به خاطر داشتن مضامين متنو. پيش از آنان شروع شده بود در آنان نمايش كامل يافت

دوم قرن پنجم آغاز تغييراتي را در سبك خراساني شاهديم و هر يك از شعرا تغيير خاصي را در شعر  ةهر چند از نيم
  .)34:1367صفا،(تكامل را در قرن ششم شاهديم  اعلاي اين ولي حد. اين دوره بوجود آوردند

   ات سبكي شاعران اين دوره آوردن معاني و مضامين دقيق شعري است، خواه در مدح و خواه در از جمله خصوصي
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مورد توجه ديگر افراط شعرا در  ةنكت. ساير موارد و اين خود باعث ايجاد ابهاماتي در شعر شاعران اين دوره گشته است

كند  اصطلاحات و مطالب علوم مختلف است و گاه استدلالات عقلي، شعر اين دوره را به كتابهاي علمي شبيه ميآوردن 
ولي در تركيب سازي و  ؛هر چند كه شعر نظامي پر از اصطلاحات ادبي و علمي است. گردد و موجب دشواري آن مي

  .رود ياد خواننده ميئي از كار برده است كه اين نقص جزه لطافت شعر چنان زيبايي و شيريني ب
پيمايد و با رفتن به سمت و سوي رواني و لطافت به كمال نسبي خود  غزل نيز در اين دوره راه تكامل خود را مي   
آوردن  باشد و در هاي بسيار دقيق و باريك مي نظامي است كه داراي افكار و انديشه ،رسد، از جمله شاعران اين دورهمي

وي از اركان . ورزد ني، تركيبات بديع و بي سابقه و ايراد لغات و تركيبات عربي بسيار اصرار ميمضامين جديد و معا
نظامي در ساخت تركيبات و تلفيقات تازه كه . شعر فارسي است و سبك جديدي را در داستان سرايي ايجاد كرده است

اشتقاق زبان فارسي عدول كرده سازي و  پيش از او معمول نبوده است بسيار بي باك بوده تا جايي كه از اصول لغت
  .)136:، بي تانفيسي( است

الفاظ و  ةشاعري كه در محدود. آشنا و از معتقدات و آداب و رسوم آنان آگاه است او شاعري است كه با زبان مردم   
و ابتكاري هاي محدود گذشته و معاصر خود قناعت كند، بي ترديد كلامش آن حلاوت و تازگي  عبارات كتب و نوشته

وان ديد و در ت هاي كلامي را مي صنايع و زيبايي زيرا در گفتگوهاي عاميانه نيز  بسياري از. را كه بايد، دارا نخواهد بود
  .اي هنرمندانه به كار گرفت شعر و نثر به گونه

ر بدان پايبند بوده است بياني خاص كه شاع ةبا توجه به عنايتي كه نظامي به زبان محاوره داشته و نيز به خاطر شيو    
ت سبكي اترين خصوصي توان برجسته به طوري كه اين امر را مي. آثارش پر از لغات و اصطلاحات كوچه و بازاريست

ات كوتاه و فشرده و اصطلاحات رايج در بين مردم يك قوم، بيانگر سالها تجربي ،زبان محاوره زباني است. شاعر دانست
  .)384:1372،طاهري مباركه(شيرين زندگي است دراز آنان در وقايع تلخ و 

جامعيت، : كتاب شعر العجم چند مزيت و خصوصيت براي شعر نظامي ذكر كرده است ةشبلي نعماني شاعر و نويسند   
  .تخيل ةقو بلاغت، نيروي سخن، استعارات و تشبيهات نغز و مرغوب، تقدم، ابتكار و ايجاد و

هاي  ماهرانه از حقايق تاريخي و قانونمندي ةتفسير و تعبير حوادث، استفاد ييواناانعكاس هنري حقايق زندگي، ت    
ادبي بيانگر قدرت  -هاي علمي م ادبي آرزوهاي بشري و تمايلات انساني، كاميابيطبيعي و اجتماعي، پيوند دادن تجس

انين شعري را نيز در جاي نظامي نكات ظريف شعر كلاسيك از قبيل ظرافت، بلاغت، فصاحت و قو .استهنري نظامي 
توان گفت بسختي در كلام او  اي كه مي به گونهرا تلفيق كرد،  ن، رديف و قافيهوز خود به كار برد و چون هنرمندي استاد

   .شود سخن بيجا و غيرهماهنگ يافت مي

دهد تا بتواند  يادب غنايي در شعر كوششي است كه شاعر براي سامان دهي و نظم خيالات و احساسات خود انجام م   
زبان غنايي، زباني آهنگين و لطيف است، الفاظ چه از . زندگي روبه رو شود و آنها را درك نمايد ةبا تجارب پيچيد

لحاظ آوايي، چه از لحاظ معنايي در پيوند با يكديگر قرار دارند و آهنگ آنها در القاء، حس مورد نظر شاعر نسبت به 
  .)19:1383ارساپور،پ( ساير اشعار نقش بيشتري دارد

اي وافر جسته و از اصطلاحات علمي، نجومي، طبي، معاني و مضامين خاص  نظامي از علوم متداول زمان خود بهره   
نيروي . هاي او پرتو افكنده است احاديث بر افكار و انديشه امثال و حكم، آيات قرآني و. اين علوم استفاده كرده است
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  .لوم و باورهاي رايج در باروري شعر وي تأثير فراوان داشته استتخيل قوي او و آگاهي او از ع
وزن، لفظ، معني و اموري كه : كنند چهار چيز دانسته است ل ميييخواجه نصيرالدين طوسي اموري را كه اقتضا بر تخ   

  .)588:1361نصير الدين طوسي،(متعلق بود به لفظ و معني با هم 
توان در تحليل و  ل بدانيم كه در زبان آهنگين شكل گرفته است ميطفه و تخياگر شعر را حاصل گره خوردگي عا   

  .)86:1380شفيعي كدكني،(بررسي آن چهار عنصر اساسي، عاطفه، خيال، زبان و موسيقي را لحاظ كرد  
ي است بي كرانگي، شاعر عارف ةدر شعر گفتن نوعي حالت عارفانه وجود دارد و نوعي از خود بي خود شدن در پهن    

زمان  ةاز يك لحظ ،خواهد با اشياء پيوند يابد، شعر جاودانگي يافتن استنباط احساس انسان است كه به جاي معبود مي
ثاني در مقابل طبيعت نخستين و طبيعت ثاني عكس العمل شاعر  ،ها و شعر در واقع طبيعتي است واژه ةگذرا، در جامع

  .)19:1371براهني، (ستين در مقابل ابديت تهديد كننده طبيعت نخ ،است
مگر آنكه  ،آيد شعر به وجود نمي. خوب آن است كه معناي دقيق و بلند را در قالب رسا و مناسب جا داده باشد شعر   

اين بدان معنا نيست كه شعر اول بايد در ذهن شكل كاملي بگيرد و سپس بر روي . طرح منظم ذهني استوار باشد يةبر پا
رسا به اين معني . تواند نام شعر بر خود بگيرد ا گاه كلمات هزيان آلود شاعري خيال پرداز نيز ميزير ؛كاغذ منتقل بشود

براي كمك به اين . كنند است كه كلمات هر چه بيشتر بتواند معناي منظور و مقصود را به شنونده و خواننده منتقل
يعني اين كه شاعر خود را از قيد و بند بيان  ؛شاعرانه گيرد و بيان مباحث معاني و بيان مورد استفاده قرار مي ةمنظور هم

ل و بيان شاعرانه تجربيات خود را كند و با نيروي تخي معمول و عاميانه برهاند و از الفاظ، معني غير معمولي را اراده مي
ن ذوقي را دريافته و شويم، يك سلسله تأثرات گوناگو ك اثر ادبي غرق مطالعه مييوقتي ما در . دهد به ديگران انتقال مي

خواهد پس از خواندن تمام آن شعر يا داستان و  ي كه شاعر مير كلّكنيم كه هر يك از آن تأثرات در آن تأثّ احساس مي
هاي ذوقي وارد  ما در يك سلسله آزمايش«تر آنكه  ساده. ي را دريافتيم در ما ايجاد شود، سهمي دارندوقتي قالب كلّ

تنوع و رنگارنگي كه دارند عاقبت با يكديگر آميخته، يك آزمايش تمام و جامعي تشكيل  ةهمدانيم با  شويم كه مي مي
  .)47:1345صورتگر ،(» خواهند داد

  :شود هاي زباني نظامي پرداخته مي اي از جلوه در اين جا به پاره
   تصويرسازي

ت كه شاعر و نويسنده به قدري بر بدين صور. مراد از تصوير سازي، نقاشي و نمايش و فيلم سازي با كلمات است   
توان با روشهاي گوناگون كاربرد جملات و كلمات  ط باشند كه ميكلمات، فضا، معنا و ارتباط اين سه با هم چيره و مسلّ

تابلوي زيبا، نمايش يا فيلمي زنده در برابر ديدگان و ذهن خواننده تصوير كند و خواننده وقتي به پايان نوشته رسيد آن 
 اي تصويرگونهكه خود -بزرگان گذشته در تصوير سازي و وصف. م سازدخود مجس ةت مانند نقاشي در حافظرا درس

اي پيش چشم را  اند و گاه شعر و نثرشان چندان قوي و زنده است كه گويي منظره بسيار چيره و توانا بوده -سازي است
  .)154:1380محبتي،(توصيف مي كند 

بندد و گوياي معني، احساس و عاطفه اوست كه در  در ذهن و ضمير شاعر شكل مي صورت خيالي نقشي است كه   
  .دارد گنجد و شاعر گزارش آن را به صورت تصاوير خيالي به مخاطب عرضه مي قالب كلمات نمي
  عاطفه در تصوير
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    ا با قدرت است براي آدمي تاين عرصه مجالي. تمرين آزادي و خلاقيت است ةو تصويرپردازي عرصل تخي

ها حلول كند و روح خود را در آن بدمد و جهان را به دلخواه خويش بسازد و عالمي و آدمي  سحرانگيز خيال، در پديده
. ر از حالات عاطفي و روحي اوستنگرد و نگاهش متأثّ هر هنرمندي به طرز خاص خويش به جهان مي. از نو بيافريند

دهد تا با دستكاري در  آورد و به او فرصت مي ان را براي آدمي فراهم ميرپردازي امكان تصرف در اشياء و جهيتصو
هاي  ها را جبران كند، احساس خود را در اشياء بريزد و با پديدهعناصر طبيعت، مطلب و مقصود خود را بيافريند، ناكامي

آيد و  همزادي پيدا مي لي وگونه است كه ميان هنرمند و دنياي خارج همد اين. بيرون از قلمرو زبان خود سخن بگويد
  .)67:1386فتوحي،(شود  تصوير، ظرف عواطف و احساسات شاعر مي

است، هنر  ةق به عرصصورت خيالي متعلّ تري دارند، آفرينشعميق ةاند، با تخيل رابطهنرمندان از آن رو كه عاطفي    
انديشند و به مدد آن ر خيالند و با خيال ميشاعران بيش از هر كسي مستغرق د. خيالي يعني انديشيدن با صور ؛هنر

  .)54همان، (سازند  هاي تازه مي جهان
  ها  وزن مثنوي

هايي در پنج وزن سروده است كه كي از دلايل معرفي نظامي در رديف شعراي طراز اول اين است كه وي مثنويي    
خواهد مي شاعر وقتي. بيان است وعمناسب يك نهر آهنگ و ريتمي . هاي خاص خود را دارندهر كدام ويژگي

از هجاهاي كوتاه  ،انگيز را بيان كند، براي اينكه بهتر و زودتر فكر خود را به ديگران القاء كندموضوعات شاد و هيجان
وزن خسرو و شيرين در بحر  .گردد سبب شور و شوق مي ،شود  گيرد و چون مطلب تند و سريع خوانده ميكمك مي
هايي  ر يا محذوف است اين وزن قبل از نظامي سابقه داشته است و ابوشكور بلخي و رودكي مثنويس مقصوهزج مسد

  .فخر الدين اسعدي گرگاني ويس و رامين خود را در اين بحر سروده است. اند در اين وزن داشته
ت هشت توان گفت در مد ياي كه م بردند به گونه ن نظامي در سرودن خمسه همان وزنهاي نظامي را به كار ميادمقلّ    

قرن گذشته سرودن ليلي و مجنون در وزن خسرو و شيرين كه براحتي توانايي بيان احساسات لطيف عاشقانه را دارد 
  .امكان پذير نبوده است

  .انتخاب وزن از اصلي ترين كارهاي شاعر است و هر وزن قابليت پذيرش موضوع خاص را دارد    
  واژه گزيني

هر . سازي است زبان از طريق واژه ةر مسائل زبان شناسي و دستور زبان بر اين باورند كه تقويت بنياهل فنّ د    
روان  ذهن و اي در اي در زبان بار معنايي، عاطفي و موسيقايي خاص دارد كه خواسته يا ناخواسته انگيزشهاي ويژه كلمه

خويش است، از آهنگ و  ةر فرهنگي، تاريخي و زباني ويژكند و هر كلمه علاوه بر اين كه حامل و حاوي با ما ايجاد مي
هايي است با بار موسيقايي متناسب با  بنابراين اصل اول زيبايي متن ادبي، انتخاب واژه. مند استآواي منحصري نيز بهره

از علل اصلي  كيي. يت فضايي نوشته باشدواژه در گام اول بايد خوش آهنگ، رسا، سرشار و هماهنگ با كلّ. متن و معنا
  . گيري شعر نظامي، همين حسن انتخاب واژه هاستماندگاري و همه

افزايد و هر چه واژگان زباني محدودتر باشد، موجب  واژگان يك زبان، بر توان و كارآيي زبان مي ةگستردگي دامن    
جديد، كاري است  ةتن لغت و كلمساخ. ها خواهد گرديد نارسايي و ناتواني آن در امر انتقال مفاهيم، مضامين و انديشه
كي از اين اصول آن است كه واژه ساز خود بايد بر زبان يبسيار ظريف و فنيّ كه بي شك تابع قواعد و اصولي است و 
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  .و ظرايف آن احاطه داشته و از ذوقي خاص نيز برخوردار باشد
آورد و بناچار براي  وجود ميه تار را بدانيم نگرش خاص به جهان، سبك جديدي از گفتار و نوش همانطور كه مي   

گزينش الفاظ با . شود ات شخصي به كلمات تازه يا كاربردهاي تازه از كلمات نياز پيدا ميبازگو كردن تأثيرات و تجربي
خاص و قواعد معيني نيست و تنها ذوق زيباگزين شاعر است  ةهيچ ضابط اهميتي كه براي شعر و شاعر دارد تابع ةهم

تر تر و تراش خوردههاي گسترده و پيچيده لغات زبان و از درياي بيكران الفاظ آن را كه بهتر و مناسبميان دستگاه كه از
  .كند است انتخاب مي

ولي همان كلمه در  ؛زيبا به نظر نرسد ،ك كلمه در شعر حماسي ممكن استينسبي است و واضح است كه زيبايي   
است كه حداكثر تحريك را با زيبايي امري«: اند گفتهزيبايي ةدربار. نواز باشدي گوششعر غنايي داراي زيبايي و موسيق

: زرين كوب(تعبير ديگري از همين جمع بين آرامش و هيجان در نقش زيبايي است » خستگي برانگيزد حداقل
:723:1368(.  

مده است به نام مكتب حروفي اهميت موسيقي كلمه و شعر همين بس كه در اروپا مكتبي به وجود آ ةدربار   
)letterisme(  كه معتقد بود كلمات شعر بايد طوري انتخاب شود كه داراي موسيقي باشد و اين موسيقي براي آنان

ز از يبرد كه گويي لبر باكي نيست در ايران مولوي نيز كلمات را طوري به كار مي ،كافي است و اگر معني نداشته باشد
  .)120:1371فرشيدورد،(د ان حركت و سرشار از رقص

  تركيب سازي
به جز واژه كه در نفس و ذات خويش بايد از بار موسيقايي لازم برخوردار باشد، تركيباتي هم كه در اثر ادبي به    

  .چون زبان فارسي جزء زبان هاي تركيبي است. م و مكمل بار موسيقايي و آهنگ آراي هم باشدبايد متم ،آيد وجود مي
زبان شعر  گيرد و اين كيفّيت يكي از ويژگيهاي بارز بير نظامي تا حدي از نيروي تركيب آفريني وي مدد ميقدرت تع   

سي  ،شفيعي كدكني معتقد است ،دانند معمولاً ارزش صوري كار نظامي را در قدرت تركيب سازي وي مي. اوست
  .)28: 1380كدكني،شفيعي (درصد تركيبات شعر خاقاني و نظامي از خودشان شروع شده است 

كند، گاهي از دو يا چند كلمه  در شعر نظامي تركيبات و اصطلاحات بسياري وجود دارد كه شعر او را ممتاز مي   
شود و اين كار تأثير  اي ميب بي نياز از آوردن جملهاي مركّسازد و در نتيجه با ساختن كلمه كلمات مخصوصي مي

هاي خاص تازه و اختراع  به همين سبب بايد نظامي را كه در ايجاد تركيب. ردبسزايي در ايجاز و اختصار شعر او دا
معاني و مضامين نو و دلپسند بعد از خود نظيري نيافته است، شاعري مبدع و مبتكر در امر واژه سازي و تركيب سازي 

  .)808:1367، 2صفا،ج( به شمار آورد
 :گويد در ليلي و مجنون به جاي آمد و شد مي مثلاً: آورد ن ميب را بر خلاف استعمال ديگراگاهي نيز كلمات مركّ-1

  :شد و آمد
 دهليــــز فســـانه چـــون بـــود تنـــگ    

  
ــخن  ــردد سـ ــد گـ ــدن لنـــگ از شـ  آمـ

 ) 27: ب 313نظامي، (                            
  :ا سامان و سر به جاي سروسامانيو 

ــامان ــري ســ ــارش و ســ ــت كــ  نداشــ
  

ــز  ــارش  كـ ــت يـ ــري نداشـ  وي خبـ
  )146همان،(                                   



 87/    اي از زبان نظامي زبانه

  
نظامي به  ةعلاق ةولي نشان دهند ؛شود كه معادل تركيبات عربي هستند كه هر چند زياد نيستند تركيباتي ديده مي -2

  :عنصر بيگانه بر آن مي باشد ةحفظ زبان فارسي از غلب
ــو ــن چـ ــوش در مـ ــو گـ ــرداختم تـ  راز پـ

  
ــز   ــو نيـ ــه ار تـ ــداز داري اينكتـ  درانـ

 )68: همان، الف(                               
 ســــخن هــــاي فســــون آميــــز گفــــتن

  
ــتن    ــز گفـ ــاد انگيـ  حكايـــت هـــاي بـ

  )331همان، (                                 
  :كار برده شده استه كه در انداختن به جاي طرح كردن و باد انگيز به جاي غرور انگيز ب

پيش وجود، بيش بقا، : شود اق اوست بيان ميذهن و ذوق خلّ ةها و تركيباتي كه آفريد مونه واژهدر اين جا به عنوان ن
انگيز،  دل، رامش ةبند، جگرگون، خلل ناك، خنده ناك، گريه ناك، سحرسخن، شيش گر، حلي طراز، حلهپيوند، لعل مرسله

شادي نگار، هفت عروس، نه عماري، چراغ افروز ناك، فروغناك، آبناك، ابرناك، فلك برپاي دار، غم و حسدناك، گره
انگيز، مشك انگيز، انگيز، گلابچشم، سرهنگ ميدان وفا، چراغ آسمان گرد، بورگلرنگ، عنقاي فرتوت، مارسياه، فكرت

مند،  زباني، قيمت زباني، سگ شويي، دهل گرد، داوريگه، سيلگه، بختور، گناه نمك انگيز، دل پرداز، غم پرداز، رايگان
سنگين و (سنگ  ريش، صاحب زدن، گاوسوار، مهريخ، گردنان، سلطان)ساختن( ، سازيدن)زيبايان( گزيردن، شگرفان

، شب خوش، سنگ )اسب( ، زمين كوه كن)آشنا به ديدار( ، چشم آشنا)كهنسال( ، سال كرده)مجرب( ، دريا درون)موقّر
  .، مادگان)تهريخ از صورتي قديمي تر( بر دل زدن، نافرخ اختر، ريزيده

  فرهنگ عامه
عاميانه تعبيرات و  شاعر از زبان و اصطلاحات فراوان ةهاي كاربرد زبان توسط نظامي، استفادجنبه از يكي   

ترين  توان اين امر را يكي از برجسته به طوري كه مي ،باشد المثلهاي رايج در بين مردم كوچه و بازار مي ضرب
ن محاوره زباني است كوتاه و فشرده و اصطلاحاتي كه در ميان مردم يك قوم رواج زبا. خصوصيات سبكي شاعر دانست

وبي خنظامي مخاطبان خود را ب. وده استيافته، بيانگر سالها تجربيات دراز آنان در وقايع تلخ و شيرين زندگي ب
باعث دلنشين تر شدن كلام  شناسد، با انتخاب كلمات و جمله هايي از زبان گفتار به صميميتي خاص دست يافته كه مي

براستي چه كسي . زبان شعري او صاف و زلال است. گير در ميان مردم شده استاو و رواج اين قصه به طور همه
  .تواند با چيدن كلمات ساده و معمولي زبان در كنار هم اين چنين زيبا بسرايد مي

ــتن و  ز ــيرين گفــ ــيرين  شــ ــار شــ  گفتــ
 توانســــتســــخنها را شــــنيدن مــــي  

  

 فرهـــاد مســـكين ســـر از هـــوش شـــده  
ــردن  ــم كـ ــيكن فهـ ــي ولـ ــتمـ  ندانسـ

  )219: الف 1313نظامي، (                         
 مشــــتاب شكيبائيســــت وقــــت كنــــون

  
ــه      ــه  ك ــالا ب ــر ب ــواري ب  رود آب دش

  )174همان،(                                        
كند، سخن  هايي را كه با تمام وجود لمس و تجربه كرده است، بيان مي مها و غ گويي شاعر داستان زندگي خود، شادي

  .كز دل برون آيد لاجرم بر دل نشيند
  امثال و حكم

يكي ارسال المثل و ديگري تمثيل كه گاه تمثيل به ارسال المثل نيز : رو هستيمه در كتب بلاغي قديم با دو اصطلاح رو ب
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ا قابل تفكيك هستند و امروزه از ديدگاه بلاغي دو مبحث مجزّ ةو مقولشود، حقيقت اين است كه اين د اطلاق مي
  .هر دو بر تشبيه و استعاره است ةهر چند كه اساس و پاي ،شود محسوب مي

عبارات كوتاه و مفيدي است كه در ميان عوام مردم شايع است  "مثل"ارسال المثل همان كاربرد مثل در كلام است و     
  .يك داستان كوتاه باشد ةصورت خلاص ،هر چند ممكن است ،و شكل داستاني ندارد

ي ا مراد گوينده معاني كلّام ؛تمثيل بيان حكايت و داستاني است كه هر چند خود داراي معاني ظاهري است    
  .شود طور غير مستقيم بيان ميه ديگريست كه ب

توان يافت ضرب المثلهاي رايج در  هاي وي مي هاي طولاني نيست، آنچه در منظومه در آثار نظامي جايي براي حكايت
  .باشد تر مي غنايي به فكر و احساس عاميانه نزديك ةتوان گفت انديش زمان اوست؛ بنابراين مي

  :شيرين اي از ضرب المثلهاي موجود در خسرو و نمونه
 نخنـــديم خـــوش چـــون معتـــدل ييهـــوا

 
ــوري  ــرم تنـ ــان گـ ــون نـ ــديم چـ  درنبنـ

  )133: الف 1313نظامي، (                            
ــر ــه ه ــر از آنچ ــين عم ــت پيش ــو رف  رو گ

 
ــون  ــت روز كنــ ــو از روزي و از نوســ  نــ

  )142 همان،(                                         
ــرم دورافكنــي   دورو گـــر بوســم از در گ

 
 نــــــور يبنــــــوازيم نــــــور علـــــــ 

  )24 همان،(                                           
ــي ــوش نمـ ــد مـ ــوراخشـ ــژدم در سـ  كـ

 
 بســـت بـــردم روبـــي جـــاي بـــه يـــاري 

  )169همان، (                                         
 جــــاي خــــود مجــــو بــــالاتر از دوران

 
ــ مكـــش  ــيم شيبـ ــتن از گلـ ــاي خويشـ  پـ

  )187همان، (                                         
ــوي  ــاب آرزوي خـــ ــردنحســـ  ش كـــ

 
ــران   ــه روي ديگــ ــيش بــ ــردندر پــ  كــ

  )322همان، (                                         
ــرخ ــيه را سـ ــون سـ ــي چـ ــرد آذرنگـ  كـ

 
ــي     ــت رنگـ ــياهي نيسـ ــالاي سـ ــو بـ  چـ

  )96همان، (                                         
ــي    ــو فروشـ ــاي جـ ــدم نمـ ــو آن گنـ  تـ

 
ــه در  ــي   كـ ــيده پوشـ ــو پوسـ ــدم جـ  گنـ

  )110همان، (                                        
ــد   ــا روز مانــ ــور تــ ــم روزي مخــ  غــ

 
ــه  ــود كـ ــانروزي خـ ــاند روزي رسـ  رسـ

  )179همان، (                                         
 برگيـــرم و بـــر خـــود نهـــم بـــار خـــر ز
 

ــارآيـــد بـــدينرا خنـــده مـــي خـــران   كـ
  )169همان، (                                        

 كلاهـــش در پشـــمي را نيســـت مـــا چـــو
 

ــيدم  ــپاهش كشــ  پشــــم در خيــــل و ســ
  )203همان، (                                         

  ضرب المثلهاي شرف نامه 
ــي ــك كلاغـ ــك  تـ ــوشكبـ ــرد در گـ  كـ

 
 تـــــك خويشـــــتن فرامـــــوش كـــــرد 

  )187: ت 1313نظامي، (                              
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ــد    ــرآرد بلنـ ـــر بـ ــه او سـ ــي كـ  درختـ
 

   
ـــزند     ــاند گـ ــان رسـ ــر درختـ ــه ديگـ  بـ

  )142همان، (                                         
ــير از آن دام دد و  شــــاه اســــت را شــ

 
ــان   ــه مهمـ ــت در كـ ــواز اسـ ــ نـ  دگاهيصـ

  )148همان، (                                         
  وصف

ترين پيوند ميان ذات شاعر و شيء در اين  ضعيف. اعر هم سويي كمرنگ و ناچيزي با شيء دارددر حالت وصف، ش   
در اين وضعيت ذهن در حالت انفعالي مثل آئينه، صورت شيء را . من شاعر و شيء، جدا از يكديگرند. حالت است

بلكه همان  ،كند يعي ابداع نمييعني با تصرف در شيء بيروني امري تازه يا شكل بد ؛كند بدون تصرف خيال منعكس مي
  .)70:1386 فتوحي،( كند كه در بيرون است چيزي را تصور مي

گويي  چنان كه ،بهترين وصف آن است كه بيشترين خصايل موصوف را بيان كند«ابو هلال عسكري گفته است    
  .)1/81: 1984 فروخ( »بيني موصوف را پيش چشم مي

بهترين وصف آن است كه گوش را به چشم بدل كند، مبناي «: صرانش نقل كردهابن رشيق قيرواني از يكي از معا   
  .»توصيف بر كشف و اظهار استوار است

: 1988 ابن رشيق قيرواني،(» آن و تمثيلي مجازي و تشبيه و استعاره بيان بيان حقيقت شيء است وصف«: گويدوي مي
2/1059(.  

نفك ياست و نيز به جزء لا توصيفات، تشبيهات و استعارات همراهوصف طبيعت با تشخيصات،  در شعر نظامي   
شعر نظامي از حيث قدرت . نمايد شود و روحيات حوادث و قهرمانان را از ديدگاه شعر تكميل مي مضمون تبديل مي

مظاهر طبيعت بسادگي در تصوير او تجليگاه صفات، حالات و  ةتشخيص هنري سرشار است و از اين رو هم
 ةطبيعت در تلقّـي نظامي يك وحدت زنده، متحرك و پوياست و تشخيص به گون. گيرد مي هاي انسان قرار انديشه
  . گيرد گاههاي طبيعت را از ديد او فرا ميمظاهر و جلوه ةاي همگسترده

 مناظر طبيعي و حتي مجالس جشن و سرود به بهترين وجهي. مثنوي خسرو و شيرين داراي زيباترين وصف هاست   
كار بردن تشبيهات و استعارات زيبا شعر نظامي را بسان تابلو خيره كننده و اعجاب برانگيز كرده ه اند، ب توصيف شده

توصيف شب و آمدن آن در خسرو و شيرين . بخشد استعارات مكنيه بخصوص تشخيص به وصفهاي وي جان مي. است
  :هاي خاصي برخوردار است از زيبايي

ــام  ــبا هنگـ ــين شـ ــاي كـ ــوت عنقـ  فرتـ
 

ــكم  ــر ش ــرد از پ ــن ك ــ اي ــه كي ــ دان  اقوتي
  )62: الف 1313نظامي، (                              

 ســـر كـــوهي زاغ بـــر چـــو تيـــره شـــبي
 

ــبش   ــران جن ــي  گ ــو زاغ ــر  چ ــوه ب ــر ك  پ
  )290همان، (                                        

  .ورشيد استياقوت استعاره از فلك و خ ةعنقاي فرتوت و دان
تناسب با فضاي داستانهاي عاشقانه درخشندگي  ةر وصف است كه بخوبي به واسططبيعت يكي از موضوعات مكرّ

پردازش طبيعت  اي درتوصيفات وي دارد، ذهن پويا و خيالگياهان و گلها جاي ويژه. هاي نظامي داردبيشتري در منظومه
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  .كند مي را به تكاپو و جنبش وادار
 ةدر هر فرصتي با خوانند ،هنرنمايي در تصوير طبيعت و توصيف زيباييها، رموز و اسرار آن غافل نيست نظامي از   

نگر وي به دور و بر خود، به خواهد با چشم تيزبين و عبرت پردازد و مي خود به تماشاي محيط زيست، سير آفاق مي
. ترين نقشها را در متن داستان آفريده استزيبا »خسرو و شيرين« ةتصوير طبيعت در منظوم. زمين و آسمان نگاه كنيم

توانايي كم نظير شاعر در اين مورد تا جايي پيش رفته است و دقّت و ايجاز كلام را به ويژه با تشبيهات، كنايات و ايهام 
  :سازد بكر و نو تا آنجا رسانده است كه خواننده را تماشاگر آگاه طبيعت زنده و فسونگر مي

ــاطي ــون  بسـ ــبز چـ ــان سـ ــد جـ  خردمنـ
ــتي   ــاد بهشــ ـــر از بــ ــيمي خوشتــ  نســ

 حمـــريگشـــته بـــر گلهـــاي  مسلســـل
ــتاخ    ــتاخ گســ ــان گســ ــده مرغكــ  پرنــ

 

 هـــوايي معتـــدل چـــون مهـــر فرزنـــد      
 كشـــتي گـــل بـــه را در بـــه دريـــا زمـــين

ـــري   ـــل و آواز قـمـــ ـــواي بـلبـــ  نـــ
ــاخ   ــر شـ ــاخ بـ ــمايل شـ ــر شـ ــمايل بـ  شـ

  )62: الف 1313نظامي، (                            
دستي استاد سخن در كاريهايش در شعر نظامي، افزون بر چيرهانعكاس تصاوير گوناگون طبيعت با تمام زيباييها و ريزه

  .دهد نشان مي ام و زيباي خود آشكاركلام و صحنه سازي، عشق عميق او را در محيط زيست و به زاد و بوم خرّ ةافاد
ا رنگ محلي نيز در آن ام. متأثر از تصاوير خيال متداول زمان استذهن و  ةآفريد ،كند طبيعتي كه نظامي وصف مي   

  .كاملاً آشكار است
  :گياهان را در حال جنگ با يكديگر تصوير كرده است در ابيات زير او گلها و

 غنچــــه كمــــر استـــــوار مــــي كــــرد
ـــري  ـــرق حـريــ ـــت ستبــ ــل يافــ  گــ

 

 ـ   زخــــار مـــي كـــرد   يپيكـــان كشـــ
ــد بـــاد بـــه گـوشــــواره گيــــري      شـ

  )96: ب 1313نظامي، (                            
 سوســــن نـــه زبـــان كـــه تيـــغ دربــــر 

 
 نـــي نـــي غلطـــم كـــه تيـــغ بــــر ســــر 

  )97همان،(                                            
ـــرده   شقايـــــق ســــنگ را بتخانــــه كــ

 
 صـــبا جعـــد چمـــن را شـــانه كـــرده     

  )62 :همان، الف(                                   
  در وصف زغال 

ــت    ــان انگشـ ــعله در دهقـ ــاغ شـ ــه بـ  بـ
 

ــه  ــي بنفشـ ــهمـ ــي درود و لالـ ــتمـ  گشـ
  )96: همان، الف(                                      

ــيه ــيده سـ ــار پوشـ ــان كهسـ ــون زاغـ  چـ
 خـــود كـــرده پـــر خـــويش تيـــز عقـــابي

  

 خـــون خـــود در نـــاي منقـــار   گرفتـــه 
ــيه ــده  سـ ــاري فكنـ ــيش  مـ ــره در پـ  مهـ

  )97همان، (                                             
  .كه يكي از زيباترين اوصافي است كه درباره زغال آورده شده است

ولي با وجود  ؛ترين اوصافي است كه نظامي در خسرو و شيرين آورده است معشوق يكي از مهموصف عاشق و    
  .اي هستند راري و كليشهتك زيبايي بايد گفت كه اين گونه توصيفات وي معمولاً
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  در وصف خسرو

 همــــايي ديـــــد بــــر پشــــت تــــذروي
ــرم ــم  ز شـــ ــمچشـــ  آب ةاو در چشـــ

 

 ســــرويبــــه بــــالاي خــــدنگي رســــته  
 مهتـــاب چشـــمه در چـــون لرزيـــد همـــي

  )82همان، (                                              
    در وصف شيرين

ــه ــدانهاي  بـ ــد دنـ ــون مرواريـ ــور چـ  نـ
 

ــدف   ــدان را آب صـــــ  دور از داده دنـــــ
  )50همان، (                                            

 ســــيم از تيغيســــت اشبينــــي توگــــويي
 

 نـــيم دو را بــه  ســـيبي تيــغ  كـــرد آن كــه   
  )51همان، (                                            

  در وصف ليلي
ــش ــو زلف ــبي چ ــش ش ــو رخ ــاغي چ  ب

 
 اي بــــه چنــــگ زاغــــي مشعلـــــها يــــ 

 )61: ب 1313نظامي، (                                
ان چيند و قهرم دارد چنان زيبا عناصر طبييعت را كنار هم مي در كل قدرت تصويرسازي او انسان را به شگفتي وا مي

  .شود نشاند كه خواننده حيرت زده مي خود را مانند نگين ميان آن مي
حالات خسرو و شيرين را به زيباترين صورت  .الات عشاق مهارت زيادي از خود نشان داده استنظامي در وصف ح

  :كند كشيده است و از زبان شيرين اينگونه با خداوند راز و نياز مي نقاشي
 خداونــــــدا شــــــبم را روز گــــــردان

 
ــو روزم  ــر چـ ــان بـ ــروز جهـ ــردان پيـ  گـ

  )294: فهمان، ال(                                     
  :شيرين از خسرو ةا در شكوي

ــدامين ــاعت كـ ــن سـ ــ از مـ ــردي اديـ  كـ
 

 كـــردي شـــاد خـــود از روزم كـــدامين 
 )311همان، (                                            

با توجه به اينكه او . او كه شاعري بزمي است، در بعضي موارد سعي كرده است از مسايل رزمي نيز سخن بگويد    
شعر غنايي است استفاده  ةشاعري اهل جشن و سرود و زيبايي هاست در مورد مسائل رزمي نيز از تشبيهاتي كه شايست

  :كند مي
ــر ــغ   اگـ ــه آب تيـ ــد بـ ــگ خواهـ  گلرنـ

  
 زنـــــگ چشـــــمه از بـــــرآرد رود روس 

  )26همان، (                                             
ــه ــدي ب ــغ هن ــر تي ــس ه ــه ك ــدديد را ك  ن

  
 هنـــدو بريدنـــد  ةطـــرّ چـــون ســـرش 

  )164همان، (                                         
  تكرار

 ةتكرار اغلب نشان دهند. شعر نظامي است، چه تكرار واج و كلمات چه تكرار تصاوير ةترين مشخص تكرار اصلي   
 .)378: 1381ورنامداريان،پ(شاعر بر موضوع و معني مكرّر است  ةتكيه و تأكيد و يا توجه و علاق

و لذّت بخش و  تواند با ايجاد موسيقي خاص بر دل بنشيند در هر نوع تكرار به شرط خوش آهنگي و هماهنگي مي    
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  .ا در مورد تكرار ايماژ در شعر نظامي گاهي اين تكرارها بسيار چشم گيراستام. ثيرگذار باشدأت
ع  تكرار بيشتر است، قوي و غني است، علّت اين است كه در شعر او تنوع در صنعت تكرار از حيث تنو يشعر نظام   

ز با بسامد بالا يبه طوري كه در كنار تكرار واژه چه به شكل همگوني ناقص و چه همگوني كامل، تكرار واج را ن
زبان شعر . ر واج استيعني تكرار كلمه يا تكرا ؛ديگر شاعران بر يكي از انواع تكرار ةكنيم، در حالي كه تكي مشاهده مي

زباني در جوهر شعر او  ةبلكه به عنوان يك خصيص ؛ك صنعتينظامي آميخته با تكرار است، گويي تكرار نه به عنوان 
اي كه بر ذهن و زبان نظامي حاكم است صنعت تناسب يا مراعات النظير و  طور كلي دو صنعت عمدهه ب. وجود دارد

  .)226: 1383پارسا پور،(ر تمام آثار نظامي سايه افكنده صنعت تكرار است كه به شكل جادويي ب
واج ها و كلمات بعدي خود هستند و  ةگويي كه كلمات آغازين بيت تعيين كنند ،شويم وقتي با شعر نظامي مأنوس مي   

طبيعي  اي كاملاً اما اين انتخاب را نظامي به گونه. در حقيقت انتخاب و گزينش كلمات بر اساس صورت آوايي آنهاست
در كلام نظامي قيدهاي مركبّي است كه . كنيم به طوري كه هيچ تكلفّ و تصنعّي را در بيت احساس نمي ،دهد انجام مي

با اين تفاوت كه امروزه  ،شود، اين گونه قيدها در فارسي امروز نيز متداول است از تكرار برخي كلمات حاصل مي
شده، از راه  ولي در كلام نظامي، ظاهراً هر كجا لازم مي ؛دهند تشكيل ميكلمات جا افتاده و قراردادي اين ساختها را 

تكرار كلمات، امر واژه سازي جديد صورت گرفته است و اين روش ابداع واژه است كه غالب شعرا و بزرگان ادب در 
  :به عنوان نمونه. كلام خود به آن دست يازيده اند

ــه ســـــخنگويان ســـــخنگويان  راه همـــ
 

ــر برد  ــه سـ ــد رهبـ ــن نـ ــا وطـ ــاهرا تـ  گـ
  )72: الف 1313نظامي، (                              

ــس ــ نف ــكي ــه كي ــادي ب ــي ش ــماردم  ش
 

ــه خــوشخــوش جهــان  ــازي ب  گــذاردمــي ب
  )50همان، (                                          

 بيخــتمــي مشــك نافــه گيســو نافــه  ز
 

 ريخـــتقنـــد مـــي خانـــهخانـــه خنـــده ز 
  )280همان، (                                        

ــره و  ــر نقـ ــرا گـ ــت مـ ــار زر نيسـ  در بـ
 

ــه  ــت كــ ــمدر پايــ ــروار كشــ  خروارخــ
  )245همان، (                                         

ــا ــه دادش رضـ ــدان و در كـ ــاخ در ميـ  كـ
 

 گســــتاخ گســــتاخنشــــيند بــــا ملــــك 
  )121همان، (                                         

 را ســـپرد زمـــين شـــاه مـــا گـــوي چـــو
 

ــدين  ــوي بـ ــواهم گـ ــوي ازو خـ ــرد گـ  بـ
 )160: تهمان، (                                    

ــه ــدانهاي  بـ ــد دنـ ــون مرواريـ ــور چـ  نـ
 

ــك  ــدان را آب فلـــــ  از دور داده دنـــــ
  )50: الفهمان، (                                     

 كشيـــــده ميــــل بــــر ميــــل آن ميــــل
 

ــي  ــل مـ ــو نيـ ــت چـ ــه رفـ ــل جامـ  در نيـ
 )128: همان، ب(                                     

 بـــر ســـرمويي ســـــر مـــويي مگيــــر   
 

ــه ور  ــرون نـ ــو مـــوي آي بـ ــر چـ  از خميـ
 )124: همان، پ(                                     

  برخي ويژگيهاي سبكي
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  يلتبد - 1
  مركبّ ةجمل ةمبالغه و هست ةتبديل صفت به شبه جمل 

پايه براي  ةبه صفت و موصوف آنها را به شبه جمل» الف«كاربرد خاصي از تركيب وصفي است كه نظامي با افزودن دو 
بي حاصل و در نتيجه پيام مركّاست ربط » كه«ساخت حاصل مستلزم افزايش يك . كند پيرو بعدي تبديل مي ةجمل
  :گيرد وابسته قرار مي ةدر حكم جمله پايه و مازاد بر آن، جمل) بسا(ود كه در آن شبه جمله مبالغه ش مي

ــا ــا خوشـ ــه ملكـ  زندگانيســـت ملـــك كـ
 

 اســــتجــــواني روز آن بهــــا روزا كــــه 
  )102: الف 1313نظامي، (                            

ــا ــارا بس ــه ك ــد  ك ــنش ــرروش ــاه از ت  م
 

ــه همـــت بـــه   شـــاه همـــتمـــته خاصـ
  )15همان، (                                      

ــا ــا  بسـ ــا كـــو رعنـ ــيرمردزنـ  اســـت شـ
 

 اســـت درنــورد  شـــيرش كــه  ديبـــابســا   
  )424همان، (                                         

 دشــت ايــن خــاك بــر شــد كــه خونــا بســا
 

 طشـــت ايـــن از زيـــر نرســـت سياووشـــي 
  )259همان، (                                         

شود  شاعر لطمه وارد مي ةحذف شود، به پيام و انديش» كه«در ساختن حاصل از كاربرد الف مبالغه، چنانچه حرف ربط 
  .         شود و نامأنوس و نازيبا مي

  حذف - 2
  :معنوي ةحذف فعل به قرين

ــه ــه ب ــورت تيش ــيرين ص ــرآن ش ــنگ ب  س
  

 ارژنــگ نقــش مــاني كــه بــر زد چنــان 
  )237همان، الف (                                      

ــه ــياري ب ــان هش ــود ره ــن از  را خ ــار اي  غ
  

ــوش   ــو مـ ــه چـ ــار دام از  را آن گربـ  تيمـ
  )409همان، (                                         

 مـــردم خـــورد نتـــوان مـــال بـــه حيلـــت
  

 ـ     ـال نـــادانچــــو بازرگـــان دانـــا مــ
  )407همان، (                                         

 مشــك چــون دايــه حريــرش در گرفتــه
  

 خشـــك ةپنبـــ تـــردر مرواريـــد چـــو 
  )40همان، (                                           

 روي درروي در وفـــــا كـــــن فتنـــــه ز
  

ــان  ــز چنـ ــيم كـ ــوي  در زن آن دزد بـ  آنشـ
  )408همان، (                                        

  تأكيد - 3
  .تأكيدي است ةدهد، كاربرد ويژ يكي از عناصر زيبايي كلام نظامي كه بار موسيقايي شعر او را افزايش مي   

 بـــه عـــرض بنـــدگي ديـــر آمـــدم ديـــر 
  

ــير    ــدم شـ ــير آمـ ــدم شـ ــر آمـ ــر ديـ  و گـ
 )408 همان،(                                            

ــيحت ــين نص ــه ب ــدو آن ك ــه  هن ــود چ  فرم
  

 زود  خـــور  زود بيـــابي مـــالي چـــون كـــه 
  )87همان، (                                           
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ـــر رود  ـــه رامشگـــ ــزل بـرداشتـــ  غـــ
  

 بـــدرود عـــيش و نشـــاط اي بـــدرود كـــه 
  )98همان، (                                           

ــدح ــاده  ق ــر ب ــل   ب ــرد و لع ــرك ــوش پ  ن
  

ــه  ــاين  داد  خســرو ب ــوش  را ك ــوش كــن ن  ن
  )137همان، (                                         

ـــر     ــد ديـ ـــر اوفتـ ــا ديـ ـــرار كارهـ  قـ
  

 كـــه مـــن آئينـــه بـــردارم تـــو شمشيــــر  
  )332همان، (                                         

  فعل دعا - 4
. رود، مانند، باد و مباد از مصدر بودن و عموماً براي سوم شخص مفرد به كار مي» بودن«ي معمولاًٌ از مصدر در فارس   

   :نظير ولي نظامي از افعال ديگر هم فعل دعايي ساخته است،
ــروغ  ــن فـ ــراد ايـ ــن از روي مبـ ــاه ايـ  مـ

  
ــاد ايـــن كـــلاه از فـــرق ايـــن   ــاهميفتـ  شـ

  )22همان، (                                            
 بـــه روز مـــن ستــــاره بــــر ميايـــاد    

  
 از مـــادر مزايـــاد مـــن كـــس بـــه بخـــت 

  )241همان، (                                         
ــاد     ـــرين بمانـ ــد شيـ ــاد شـ ــر فرهـ  اگـ

  
ــه  ــاك از زرد چـ ــرين گـــل بـ ــاد نسـ  بمانـ

  )265همان، (                                        
ــا مــن هــيگ ــه ب ــه و گــه صــلح ب  جنگــي ب
  

ــي    ــن دو رنگـ ــادت زيـ ــه دهـ ــدا توبـ  خـ
  )338همان، (                                         

  آوردن صفت به جاي موصوف
ـــم     ــل پاشـ ــده نيـ ـــه ز ديـ ـــر جامـ  بـ

  
ــم     ـــر دو باشـ ـــود هـ ـــور و كبـ ــا كـ  تـ

  )164:همان، ب(                                       
ــن ــيرين تـ ــتي  شـ ــج سسـ ــت از رنـ  گرفـ

  
 درســـتي كـــس نـــدادش صـــورت كـــزان 

  )64: همان، الف(                                     
  به كار بردن امر به جاي صفت

ــون ــزاف ز مجن ــيه آن گ ــوش س ــوش( گ  )پ
 

ــوش   ــر جــ ــي جگــ ــر زد ز دل آتشــ  بــ
  )144:ب همان،(                                        

  ل مستقبلفع  - 5
اما نظامي گويي در اين  ؛شود فعل اصلي استفاده مي+ با توجه به اين كه معمولاً در ساخت مستقبل از فعل معين خواه    

ك ساخت ي» آورد خواهم«به صورت » خواهم آورد«دهد به عنوان مثال  طرز ساخت يك قلب و وارونگي انجام مي
  .پايدار براي فعل مستقبل در كلام نظامي است

  :مثالهاي ديگر
 كارگــاهي  هــر   در كــه  شــد   آن خــلاف

  
ــار    ـــواهي بـ ــد خـ ــالف ديـ ــاهي مخـ  گـ

  )427الف : 1313نظامي، (                            
ــتز  خــواهيآخــر مــردنــه چــو مخلــوقي  ــرگ دس ــان م ــونج ــرد  چ ــواهي  ب  خ
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  )435همان، (                                           

ــا ــد گنجهــ ـــر كليــ ــه برگيــ  دارش كــ
  

ــر   ــادر پيـ ــد مـ ــرد خواهـ ــه پيشـــت مـ  كـ
  )176همان، (                                         

  ساخت مصدر- 6
به . ها در كلام نظامي است ترين پديده وارونگي و قلب ترتيب طبيعي ساخت فعل در ساختهاي مصدري نيز از رايج   

  :نظير. ك فرم ثابت در ساختهاي مصدري استي» رفت بايد«به صورت » بايد رفت«عنوان مثال 
 خـــورد نتـــوان مـــردم مـــال بـــه حيلـــت

  
 چــــو بازرگـــان دانـــا مــــال نـــادان     

 )407همان، (                                            
 جســـد پرســـيد شـــايدبـــي نـــه ازجـــان

  
ــايد    ــد شـ ــبش ديـ ــار جنـ ــي پرگـ ــه بـ  نـ

  )401ان، هم(                                        
ــد    ــت بايـ ــا را گفـ ـــه مـ ــوئيم آنچـ  بگـ

  
 شــايد كــه آنگــه كنــيم آن چــو گفتــيم  

  )304همان، (                                         
  ساخت ماضي نقلي  - 7

شود و در فعل  ساخته مي» استن«ماضي نقلي در زبان فارسي از صفت مفعولي فعل اصلي و صورت صرفي فعل معين    
با » استن«در كلام نظامي فعل معين  .»ام شنيده«شود مانند  حذف مي» ست«استثناي سوم شخص مفرد، جزء معين به 

به . رود به كار مي) صوتي(پاياني صفت مفعولي، هم در صورت خطيّ و هم در صورت گفتاري  ةحذف الف و كسر
  :عنوان نمونه

ــان   ــر ماهــ ــه در زنجيــ ــتم كــ  شنيدســ
  

 نامــان هآشــفت ايــن از اســت بــود كــيي 
 )188همان، (                                            

ــاد روزي ــدم دلشــ ــا دل شــ ــروزبــ  افــ
  

ــتم  ــدين از آن روز اوفتادســـــ  روز بـــــ
  )208همان، (                                         

  نتيجه
ناپذير است و هر ين سه عامل از هم جدااي از سه عنصر موسيقي، نقاشي و زبان دانست كه اتوان آميزه شعر را مي   

اي خود به يك يا هر شاعر بنا به سبك شخصي يا مطابق با سبك دوره. ر استيك از اين عوامل بر روي ديگري مؤثّ
شعر ناب، صورخيال، موسيقي و زبان بايد با  ةبايد گفت در يك نمون چند عامل توجه بيشتري دارد، به طور كليّ

اي صحيح به انجام برسانند، در صورت عدم تناسب اشته باشند تا بتوانند رسالت خود را به گونهيكديگر هماهنگي د
بايد كاملاً  ،شود بنابراين موسيقي كه براي شعر برگزيده مي. يكي با ديگري شعر تأثير لازم را بر خواننده نخواهد گذاشت

معنا در  كه شعرش هم از نظر صورت و هم از نظر يك شاعر توانا كسي است. متناسب با صور خيال و زبان شعر باشد
بلكه صورت و معنا را در كنار هم در نظر  ؛ق كسي است كه تنها به يك جنبه از شعر خود نپردازدموفّ اوج باشد و شاعر

  .بگيرد و نظامي توانا در جرگه اين قبيل شاعران است
  .كلمات و تعبيرات زيباسخن نيكو در قالب . او همواره در پي انتخاب بهترين سخن است

آنچه بيشتر ازهر چيز ديگر چشمگير و داراي اهميت . بزرگترين ويژگيهاي زباني شعر اوست كاربرد خاص كلمه يكي از
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شاعر با درك اين معنا كه زبان . ايست كه خود او ساخته و وارد زبان فارسي كرده است كثرت تركيبات تازه ،است
ن تركيبات زده است و از اين نظر بايد او را يدست به ايجاد ا خاصي برخورداراست،فارسي از خاصيت تركيب پذيري 

البته اين بدين معنا نيست كه ديگر خصوصيات صرفي و نحوي در كلام شاعر از نظر دور مانده  شاعري بي نظير دانست،
و كوه و دشت، ابر، باد و باران، تشخيص،  يفلك گلها، درختان، اجرام انواعنظير شاعر از عناصر طبيعي  گيريبهره .است

 . تكرار، وصف، تبديل، حذف و تأكيد در آثار نظامي بسامد بالايي دارد
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